
برف

زردھا بی خود قرمز نشده اند
قرمزی رنگ نيانداخته است

.بی خودی بر ديوار 
اما» ازاکو « صبح پيدا شده از آن طرف کوه 

پيدا نيست» وازنا « 
گرته ی روشنی مرده ی برفی ھمه کارش آشوب

.بر سر شيشه ی ھر پنجره بگرفته قرار 

وازنا پيدا نيست
من دلم سخت گرفته است از اين

ميھمانخانه مھمان کش روزش تاريک
:که به جان ھم نشناخته انداخته است 

آلود ابند تن خوچ
چند تن ناھموار

.چند تن نا ھشيار 
1334ـ نيما يوشيج 

 


